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 مقدمه.1

تمدّن هستند؛ بنابراین یکی از معاییرِ سنجشِ فرهنگ و تمدّن اقوام، بررسیِ میزان  ۀدهندزبان، هنر و ادبیّات از عناصر اصلی تشکیل

: 1381ن.ک. پرین، اند )کردن ارتباط ما با هستی و زندگی خلق شدهویژه شعر است. آثار ادبی برای نزدیکپیشرفتشان در ادبیّات به

(. 12ن.ک. همان: دهند )تر و هوشیارتر زیستن را به ما میتر، غنیها از طریق وسعت و عمق بخشی به تجربیّات، امکان کامل(؛ آن9

پیدایش آثار  ۀهای مختلف در ایران و مایوجود زبان، فرهنگ و تمدّنِ مشترک از دیرباز موجب تبادل اندیشه بین افراد، اقوام و نسل

شدهگران ستدِ بینامتنی بار علمی، ادبی و ...  شواهد محکمی دالّ بر دادو ست.  شهمیان فرهنگا ها، انواع ادبی و متون موجود ها، اندی

همزیستی و آمیختگی انواع ادبی و  ۀهای ارزشمندی دربارسازِ مطالعات دقیق و یافتهتواند زمینهدر این تمدّنِ غنی وجود دارد که می

 باشد. نیز گفتگوی متون و ترسیم خطّ سیرِ فکر و فرهنگ ایرانی و آبشخورهای آن در درازنای تاریخ

 

 های تحقیقبیان مسئله و پرسش .1-1

کند؛ امّا این بدان معنی ها میبندی آثار و متون در قالب انواعِ ادبیِ گوناگون کمک شااایانی به شااناخت، بررساای و ارزیابی آنطبقه

ست که انواع ادبی و آثار متعلّق به آن سطبهها نی اصِّ خود، ارتباطی با انواع دیگر تعلّق به جهان ژانری، فرمی، متنی و محتوایی خ ۀوا

سان بهادبی و آثار متعلّق به آن شه و فرهنگ از بدوِ خلقت با همعنوان موجودی زبانها ندارند. ازآنجاکه ان صاحب اندی نوعان مند و 

است. از برخوردار بودهشده به دست او نیز از آمیختگی قلمروها و انواع، و نیز جهان پیرامونش ارتباط داشته، آثار ادبی و هنری خلق

سطبهاین میان آثاری که  شده ۀوا شکلاند بهزبان خلق  سایر ویژه آثار ادبی به دلیل  ستر زبان، ناگزیر از ارتباط و پیوند با  گیری در ب

یای ادبیّات و بین اسااااحات فکری، روحی و هنریِ زندگی وی بوده ند. این همزیساااتی، آمیختگی و تأثیر و تأثرّ که در دن نواع، ا

های سااااختاری، فرمی و ایجاد تنوّع و زیبایی ۀواساااطشاااود، بهمیخوبی دیده ها و آثار منفرد ادبی نیز بهها، سااابکها، مکتبقالب

 است.ها برای مخاطب شدهاثر، باروری و زایاییِ زبانی، شکلی و اندیشگانی و جذّابیت آن ۀجانبمحتوایی موجب غنای همه

شتهمهمّ و جریان شبرخی از آثار ادبی، نق هایِ زبانی، فکری دار زیبایی، آثار پس از خود را وامسازی در تاریخ ادبیّات ایران دا

مندی انواع ادبی از عناصااار زبانی، ادبی و محتوایی یکدیگر در اند. این تأثیر و تأثرّ و تعامل بینامتنی موجب بهرهو بلاغی خود کرده

های بارز این آمیختگی و تأثیر متون نظم و اساات. از نمونهآوری و یکنواختی شاادهری از ملالراسااتای تحوّل و تکامل خویش و دو

 .اشاره کردتوان به پیدایش انواع نثر موزون و مسجّع و ... شکل می ۀنثر بر یکدیگر در حوز

سته و دوران نامهقابوس شعر و نثر پس از خود را تاز آثار برج ست که  سی ا سیطرساز ادب تعلیمی فار فرمی و محتوایی  ۀحت 

شاعران جریانقرار داده ست. حکیم نظامی گنجوی نیز از  سی، ا ستهساز ادب فار ستان ۀسرایند نیتربرج گذار های غنایی و بنیاندا

موضاوعات  سارایی در ادب فارسای اسات. اشاعار وی در عین تعلّق به ژانری خاص مانند ادب غنایی و حماسای، مشاتمل برخمساه

 ۀذهنیّت پیچید ۀتعلیمی از قبیل پند و اندرز و ... در قالب تصاویر غریب و منشوری با سطوح و اضلاع متعدد است که زادگوناگون 

سی پیش از خود به ۀجانبمندی همهشاعر و بهره شبک نامهقابوسویژه او از میراث گرانبار نظم و نثر فار ست؛ این  فرمی  ۀتنیددرهم ۀا

)حمیدیان، « شااناختی او ممکن نخواهد بودشاااعر و ادراکات جمال ۀکاویده نشااود، دریافت مقاصاادِ نهفتاگر به دقّت » ییمحتواو 

1388 :8.) 

هایی عنوان نمونهو آثار نظامی به نامهقابوساین پژوهش در راستای تبیین و تحلیل همزیستی انواع ادبی به بررسی روابط بینامتنی 

 های زیر پاسخ گوید:ا به پرسشبرجسته از ژانرهای گوناگون پرداخته ت

 ها دارد؟الف( همزیستی و آمیختگی انواع ادبی چه نقشی در تحوّل و تکامل آن
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شااناسااانه، چه کارکردی در تحلیل همزیسااتی و آمیختگی انواع های متنی علمیِ پژوهشکردهایاز روعنوان یکی ب( بینامتنیّت به

 ادبی دارد؟

از آمیختگی انواع ادبی و تعامل بینامتنی برای ارتقاء وجوه زبانی، ادبی و اندیشاااگانی ساااود  و آثار نظامی چگونه نامهقابوسج( 

 اند؟برده

   

 اهداف و ضرورت تحقیق. 1-2

شاااناختی آثار ادبی بدون در نظر گرفتن همزیساااتی و آمیختگی انواع زبانی، محتوایی و جمال ۀتنیدهای درهملایه ۀجانبکاوش همه

ها، ممکن نخواهد بود. با توجّه به گفتگو و دادوساااتد داساااتانی، محتوایی و شاااکلیِ فراوان بین بینامتنی آن ۀطادبی از رهگذر راب

تواند علاوه بر اثبات همزیساااتی و پیوند انواعِ ادبی غنایی، حماسااای و ها میو آثار نظامی، بررسااای روابط بینامتنی آن نامهقابوس

 گشای ابهامات و مشکلات این آثار باشد.تعلیمی، گره

 

 روش تفصیلی تحقیق. 1-3

و آثار  نامهقابوسبینامتنی  ۀای اساات؛ بدین نحو که رابطتحلیلی و بر اساااس مطالعات کتابخانه-تحقیق در این مقاله توصاایفی ۀشاایو

( بررسی، شواهد Gerard Genetteژُنت )ژرار  ۀنظامی با تمرکز بر نفوذ و حضور عناصر زبانی، فرمی و محتوایی و بر اساس نظریّ

ستد بینامتن شواهد ی آنگوناگونی از دادو سپس با تکیه بر مبانی نظریِ بحث،  ، تحلیل نهایی آمدهدستبهو آمار  شدهارائهها ارائه و 

 است.انجام شده

 

 تحقیق ۀپیشین. 1-4

های مرتبط با انواع است؛ امّا پژوهشآمیختگی و همزیستی انواع ادبی از رهگذر تعامل بینامتنی، تاکنون پژوهشی انجام نشده ۀدربار

 اند از:و آثار نظامی عبارت نامهقابوس ادبی،

 توانینمآمیزد و ابتدایی به انواع دیگر می ۀمرحلپس از یک »معتقد است: هر نوع ادبی « انواع ادبی و شعر فارسی» ۀمؤلفِّ مقال

 (.101: 1352شفیعی کدکنی، «)یک نوع را از همسایگان معنوی آن جدا کرد

ها با روان انسااان و سااه نوع ادبیِ حماساای، غنایی و حکمی را با توجه به ارتباط آن« انواع ادبی در شااعر فارساای» ۀمقال ۀنویسااند

 (.7: 1386ن.ک. پورنامداریان، است )های زبانی برجسته در هرکدام، بررسی کرده نقش

های مختلفی چون اند که وی به شاایوهبر آن« نظامی گنجویالأساارارِ مخزنهای بینامتنیِ قرآن مجید در جلوه» ۀنویسااندگان مقال

 (.991: 1393پور، ن.ک. همتی و ولیاست )تلمیح، تضمین و اقتباس از آیات قرآن کریم استفاده کرده

معتقد اساات: تناسااب میان واژگان و ترکیبات، از نکات « نقد رویکردهای مبتنی بر قرآن و حدیث در شااعر نظامی» ۀمؤلفِّ مقال

 (.85: 1383ن.ک. ذوالفقاری، است )در تأثیرپذیری از قرآن شاخص شعر نظامی 

معتقدند: ارتباط بینامتنی این آثار به « فردوسی، نظامی و امیرخسرو(منظوم )های روابط بینامتنی در اسکندرنامه» ۀنویسندگان مقال

 (.42: 1390ن.ک. عابدی و همکاران، است )دو طریق صریح و ضمنی 
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شینیان در کتاب پژواک » ۀنگارندگان مقال صرالمعالی اندرزهای فردی، اجتماعی « نامهقابوسبرخی اندرزهای پی معتقدند که: عن

 (.24: 1398ن.ک. خوئینی و رحمتیان، است )های پیشین به طرق مختلفی نقل کردهو سیاسی را از اندرزنامه

 همزیستی انواع ادبی از رهگذر روابط بینامتنی  .2

از شور و  آنکهکند، میبا وضوح و روشنی، داستانی را بیان  آنکه»اند از: که عبارت اندکرده یبندمیتقسشعر را در سه نوعِ کلیّ 

کوب، )زرین« اند از حماسه، شعر غنایی و دِرامها عبارتدهد و اینکاری فردی و شخصی را تجسمّ می آنکهگیرد و هیجان منبع می

)شمیسا، « کنندمیبا ذهن و زبان، رفتاری خاصّ دارند در چهارچوبِ نوع، تصرّف  که»سبک (. شاعران برجسته و صاحب70: 1378

در گمان تغییراتی را شود، به دلیل نبوغ و خلّاقیتِ مؤلفّ، بیشاعری بزرگ خلق می ۀلیوسبهادبی که  ۀ(. پس هر اثر برجست19: 1387

ادبی یا نظامی را که به آن متعلّق  ۀآمیزد و نظریّا دیگر انواع میکند یا آن را به طریق و میزان خاصیّ بادبی خویش ایجاد می نوع

شود و آن هنگامی (. از این رهگذر نوع ادبی، گاه تبدیل به نوع ادبی دیگری می288: 1382ن.ک. احمدی، کند )میاست، دگرگون 

(. این 103: 1352)شفیعی کدکنی، « آوردوجود ای که با تمایلات جدید سازگار باشد به کوشد اشکال تازهاجتماع می»است که 

صورت( فرم )گمان عامل شود و بیآشکاری مشاهده می ۀآمیختگی در ادبیات ملل اسلامی و بخصوص در ادبیات پارسی به گون»

 (.101)همان: « در این آمیختگی تأثیر فراوان داشته است

و اجتماعیِ شاعر در برخورد با شرایطِ اجتماعی است  جوشش عواطفِ فردی هر یک از انواع ادب غنایی فارسی را که حاصل

(. در تاریخ ادب فارسی، 101ن.ک. همان: کرد )توان با توجهّ به ارتباط و پیوندی که با جامعه و تاریخ دارد، بررسی و ارزیابی می

ادب تعلیمی  ازجملهبه انواع دیگر  ادب غنایی به فراخورِ فرم، قالب و محتوی، برای رشد و کمالِ خویش و تنوعّ و جذاّبیتِّ متنی،

زیرا با شور و احساس شخصیِ شاعر »نامید؛ « تعلیمی-غنایی»توان آن را و بینابین به وجود آورده که می دینسبتاً جد، نوعی آمیخته

 (.1/75: 1378)فرشیدورد، « نسبت به مسائل اخلاقی و تعلیمی و اجتماعی و عرفانی و مذهبی همراه است

 

 بینامتنی ت. 2-1

دهند و فرهنگ، هنر و اندیشه را از متون های زبانی و اندیشگانی را تشکیل میای کلان از فرآوردههای بنیادین شبکهآثار ادبی سازه

نفوذ آثار قبلی، وجود  ۀتواند دور از حوزهیچ ابتکار و خَلقی... نمی»کنند. با این اوصااااف، می پیشاااین اخذ و به متون پساااین منتقل

 (.202: 1383)شفیعی کدکنی، « باشدداشته

شااود؛ درواقع متنیّت یک پدیده در گرو خوانش یا فهمی اساات که تفساایر و معناپذیر را شااامل می ۀهر پدید« متن» ۀامروزه واژ

کند که در آن میواننده تلقیّ ای بین نویسااانده و خ( ادبیات را مبادلهPaul Sartre-Jeanساااارتر )مخاطب از آن دارد. ژان پل 

( یعنی خوانشِ 26: 1385ن.ک. آلن، بپردازد )گیری از آزادیِ خود به خوانشی اصیل از متن نویسنده از خواننده انتظار دارد، با بهره

و  معنای متن نیسااات ۀمؤلفّ دیگر سااارچشااام سااااننیبدقبلی از ساااوی اجتماع و ... نباشاااد.  ۀاو تحت تأثیرِ چهارچوب و برنام

 (.129ن.ک. همان: ) ستندینکه قابل احصاء و تحدید  متکثرندقدر های معناهای متن آنسرچشمه

شااود که ، تلمیحات و... اطلاق میهاقولنقلها از طریق ( به روابط گوناگون هر متن با سااایر متنIntertextuality) تیّنامتنیب

( و متون با 424و  423: 1382ن.ک. داد، اساات )شاامار ز تلاقیِ متون بی( یعنی جایگاهی اIntertext) نامتنیبدر آن هر متنی یک 

شود عملِ خوانش از معنای خودِ متن (. سرشتِ بینامتنی باعث می45: 1384ن.ک. ساسانی، ) ابندیارجاع و استناد به یکدیگر معنا می

درون و برون متن به چالش  ۀت، تصوّرات مرسوم را دربارهای فرهنگی وارد شود؛ بنابراین بینامتنیّای از گفتمانفراتر رفته، به عرصه

تر (. این امر در مورد آثار ادبی ملموس129: 1385ن.ک. آلن، انگارد )کشااایده، معنا را چیزی فراتر از چارچوب محدود آن می
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ست؛ زیرا  شد، متأثرّ از جهان متنافتد بیش از اینکه متأثرّ از جهان واقعی تأثیرات و تحوّلاتی که در ادبیّات اتفاق می»ا ها و بیرونی با

 (.36: 1394)نامور مطلق، « ها با یکدیگر استو روابط آن

های ترامتنیّت د امّا ژنت آن را یکی از شاخهشمی انواع روابط بین متون اطلاق ۀپردازان قبل از ژنت بر همبینامتنیّت از دید نظریّه

ای گیرد. وی روابط متون را، به شاایوهمی( شااکل 144: 1397)آلن، « ر متنی دیگرحضااور یک متن د»آورد که بر اساااس  شااماربه 

هر چیزی که »اسااات. از دید وی ها اطلاق کردهآن ۀ( را بر مجموعTranstextuality« )ترامتنیّت»مند بررسااای و اصاااطلاح نظام

. وی ترامتنیتّ قرار داردترامتنیّت  ۀ(، در حوز21: 1395ق، )نامور مطل« دهدها قرار میپنهانی یا آشکار، متن را در ارتباط با دیگر متن

ت به پنج دسااا  تیّ متن(، بیشArchitextuality) تیّسااارمتن(، Metatextuality) تیّفرامتن(، Paratextuality) تیّرامتنیپ ۀرا 

(Hypertextuality و )تیّنامتنیب (Intertextualityتقسیم )است.کرده 

 

 

 

 

 

 امتنیتّ: انواع تر1نمودار 

کند، ها را تأیید حضااورِ مسااتقیم یا غیرمسااتقیمِ عنصاار یا عناصااری از یک متن ادبی یا هنری در متنی دیگر که تأثیر و تأثرّ آن

 ها باشد.بینامتنیّت میان آن ۀوجود رابط ۀتواند نشانمی

 

 انواع بینامتنی ت .2-1-1

 الف( بینامتنی ت صریح

(؛ یعنی مؤلف عناصری از متن متقدّم را 49: 1384)ساسانی، « کندو صریح از متن دیگر یاد می متن به شکل مستقیم»در این رابطه، 

ساااازد یا آن را به دلیلِ آشاااکاری و های دیگر متمایز میدر متن متأخرّ عیاناً نقل و گاهی با علائمی از قبیل گیومه و ... از بخش

شاملِ نقلگنجاند. این نوع بینشهرت، بدون ارجاع در اثر خود می سی و عربی  شهاد، اقتباس، امتنیّت در ادب فار ست ضمین، ا قول، ت

 شود.المثل و ... میدرج، عقد، ارسال

 ب( بینامتنی ت ضمنی

تواند دادوساااتد فکری و معنایی بین متون را گر میهای دلالتآشااانا به م خذ با تکیه بر نشاااانه ۀدر این نوع بینامتنیّت، فقط خوانند

تر نائل شااود. این نوع بینامتنیّت در ادب فارساای و عربی انواعی چون اشااارات، تلمیحات، کنایات، ی بهتر و کاملو به فهم کشااف

 گیرد.هنری، حلّ و ... را دربرمی ۀترجم
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 ج( بینامتنی ت پنهان

شین، عیناً یا  صر متنِ پی سین حضور می صورتبهدر این نوع بینامتنیّت، عنا عینی مطلب و درج آن بدون  ۀجمیابد. ترپنهان در متنِ پ

های بینامتنیّت پنهان در ادب فارساای و عربی به ارجاع و نیز انواع ساارقت ادبی از قبیل انتحال، مسااخ و اِغاره، ساالخ و اِلمام، از نمونه

 روند.شمار می

 

 بینامتنی ۀرابط ۀشرایط مطالع. 2-1-2

 روابط بینامتنی مستلزم شرایط زیر است: ۀمطالع

 ها.آن« متنیّت»ها و تمرکز بر روی وجود متن  -

 وجود قرائن و شواهدِ دالّ بر ارتباط بین متون. -

 (.34و  33: 1395ن.ک. نامور مطلق، متون )حضوری بین هم ۀوجود رابط -

 

 بینامتنی ۀرابط ۀمراحل مطالع . 2-1-3

 روابط بینامتنی مراحلی دارد که به ترتیب زیر است: ۀمطالع

 دلایلِ مبتنی بر تأثیرپذیریِ متن؛ ۀارائ -

 حضوری و اشتراک؛آوری و احصاء موارد همشناسایی، جمع -

 حضوری؛حضور برای تعیین میزان و نوع همشناسیِ عناصرِ همبندی و گونهدسته -

 حضوری از دید فرم و محتوا؛تحلیل موارد هم  -

 .(37 - 35ن.ک. همان: ) یموردبررسکلان میان متون  ۀتعیین رابط -

  
 : انواع بینامتنیت2ّنمودار 
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 اهمی ت و نقش مخاطب در بینامتنی ت . 2-1-4

هاست. اوست میان آن دادوستددانشِ متنیِ مخاطب و قدرتِ ذهنی او در کشفِ روابطِ متون و  ۀدر بینامتنیتّ، تکیه بر روی گستر

تر نائل شود؛ زیرا متن علاوه شناخت، به فهمی کاملیابد و در پرتو این  ها دستتواند به ساختار کهکشانیِ متون و پیوند آنکه می

کلیّ و جزئی مستقیم یا غیرمستقیم با متونِ متقدّم و متأخّری در ارتباط است که در تعیینِ معنای  صورتبهبر بافتِ متنی و موقعیّتی، 

 آن تأثیرگذارند.

 

 نامهعنصرالمعالی و قابوس . 2-2

نثر فارسی است که به طرح و تدوین نظامِ منسجمی در باب شرایط و آئین دبیری و شاعری  ۀعنصرالمعالی از نویسندگانِ برجست

: به( که با منابع 1312نصرالمعالی، ن.ک. عاست )گری و دارای مشربی عرفانی سپاهی است. وی اندیشمندی ذوفنون، آگاه بهپرداخته

 آموخته بود)ن.ک. همان: یز(. او حرَِف و صنایع را نیز است مختلف دینی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و... انس داشته

خود را برای تذکرّ و  ۀیا پندنام نامهقابوس(. عنصرالمعالی 332: 1383ن.ک. فروزانفر، سرود )و به زبان طبری و پارسی دری شعر می

است. جمع بین سادگی لفظ و استواری ای گنجاندههای جالب و آموزندهتنبّه پسر خود نوشته و در ضمنِ رهنمودهای سودمند، قصهّ

کند می است که این کتاب را برای تعلیم مباحث تربیتی و اخلاقی کارآمدتعبیر، تعادل جالبی برای اجزای سخن او به وجود آورده

تصویر ها به ها و ناراستیها و راستیها و زشتیکه هست؛ یعنی ترکیبی از خوبی(. او زندگانی را چنان120: 1385کوب، .ک. زرینن)

آن در تدوین  ۀحکمتِ عملی و تدبیرِ منزل و مدُنُ و نویسند»مشتمل است بر  نامهقابوس(. 95-1/94: 1357ن.ک. یوسفی، کشد )می

عنصرالمعالی موجب شده که از هر حکایت  ۀحکیمان ۀ(. اندیش332: 1383فروزانفر، «)استعملی را ترجیح داده ۀاین کتاب بیشتر جنب

دارای مختصات  نامهقابوس(. 1/101: 1357ن.ک. یوسفی، کند ) انیبفهم های عمیق دریابد و آن را به زبانی همهو موضوع نکته

باید که »(. عنصرالمعالی در اهمیّت ایجاز گوید: 2/114: 1375.. است )ن.ک. بهار، سبکیِ ایجاز لفظ، اشباع معنی، روانیِ عبارت و.

ی رونیازاسعی دارد کلمات جامع بگوید. »(. وی 207: 1380)عنصرالمعالی، « کار بَری مایهْ سخن بهبسیار غرض و معانی در اندک

سبک با آگاهی از لزوم آمیختگیِ انواع ادیبی صاحبعنوان (. عنصرالمعالی به2/118: 1375)بهار، « سخنان وی خود همه تمثیل است

به فراخور موقعیّت، از موضوعات، مفاهیم و عناصر غنایی و حماسی بهره  نامهقابوسهای های تعلیمی و داستانادبی، در طیِّ آموزه

عت پیامبر، عشق ورزیدن، خُنیاگری، هایی از کتاب را به موضوعات غنایی و حماسی از قبیل حمد و سپاس خداوند، نبرده یا باب

های شعری که به سخنْ موسیقی و جذابیّتی است. تلفیق نثر با شعر و ویژگیپیری و جوانی، سپهسالاری و کارزار و ... اختصاص داده

 های این آمیختگی است.دهد، یکی دیگر از جلوهمضاعف می

 

 نظامی و آثارش . 2-3

شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حدّ »های غنایی در ادب فارسی است که توانست سرودن منظومهسازترین شاعر در نظامی جریان

ها را در کنار هم تصویر کرده، معجونی از اعتقادات، ها و زشتی( اشعار وی که زیبایی2/807: 1386)صفا، « اعلای تکامل برساند

گری و آشنایی وی با آن از نظامی به آیین سپاهی ۀ(. دقتّ و علاق98: 1374ن.ک. زنجانی، هاست )تجربیّات، اصطلاحات و مَثلَ

(. او از علوم شرعی و ادبیِ تازی و 18: 1380کوب، ن.ک. زرین) داستیپی آثارش جایجاهای دقیق و مفصّل وی در توصیف

ن.ک. صفا، است )مختلف  عاتاطلای از علوم و المعارفۀدائر، دوازده( و آثارش در حکم 1385ن.ک. معین، داشت )پارسی اطلاع 

ص( و بزرگان دین رسول )(. اعتقادات دینی، سبب تجلیّ مفاهیم و معانی آیات قرآن کریم و سخنان گهربار حضرت 2/808: 1386

های خویش را با نغمه و ساز مند بوده و بسا که گفتهاز موسیقی بهره»(. نظامی 84و  81: 1374ن.ک. زنجانی، است )در آثارش شده
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ی برای رهایی الهیوسنازید و آن را غریب بود و او خود بدین می»نظامی در شاعری  ۀ(. شیو229، 1369شفق،  ۀ)رضازاد« سرودهمی

ای را در مظاهر طبیعت کشف ناشناخته اتیجزئ(. وی با نگاهِ تیزبین خود 21: 1380کوب، )زرین« کرداز ابتذال محیط تلقیّ می

ن.ک. همان(. نظامی به دلیل کاربرد الفاظ مناسب، ) دیبخشها رنگ و حیات میخلّاق و تصویرسازش به آنکرد و با زبان و ذهن می

ترکیبات خاصّ، مضامین و تشبیهات و استعارات نو، نیروی تخیّل، دقّت در توصیفِ طبیعت، اشخاص و احوال، در ادب فارسی 

کند میهای فرعی را چنان با مهارت، روشنی و کوتاهی نقل ، قصهّ(. او در ضمن داستان2/808: 1386ن.ک. صفا، است )نظیر کم

های بیشتر از جهت فراوانی مایه»وی را (. 231و  230، 1369شفق،  ۀن.ک. رضازاداست )که ازنظر ایجاز سرمشقی عالی برای دیگران 

نظامی با قدرت بلاغت خویش، (. 18: 1388)حمیدیان، « اندکلامی... حکیم خوانده-پند و اندرز و نیز نقل یک رشته مطالب فلسفی

( و 132: 1363کوب، )زرین« کندمیکند و در نفس او تصرّف میاست انباز در تماشای آنچه نزد خودش جالب بوده»مخاطب را 

« هم جلوه دارد در کنار جوهر غنایی، عناصر روایی و تعلیمی»های او در مثنوی نگارد.های اندرزیِ خویش را بر لوح دل او میآموزه

هایش را به نامهدید؛ وی ساقی وضوحبه« نامهاقبال»و « نامهشرف»توان در (. این شگردِ ابتکاری را می206: 1380کوب، )زرین

یک دوره حکمت نظری و » نامهاقبال. همچنین در دعوت کندپیوندد تا مخاطب را به نوشیدن جام حکمت و اخلاق درمی اندرزنامه

مؤیدّ وجود روابط  نامهقابوسدقیق آثار نظامی و  ۀمطالع کند.می : ید( ارائه1383ی، گنجو ینظام)« فق آراء پیشینیانعملی بر و

گاه تعامل و همزیستی انواع ادبیِ غنایی، ها و جلوههای باریک و مستحکم صوری و محتوایی بین آنانکارناپذیر بینامتنی و رشته

 وامداری نظامی به عنصرالمعالی است. ۀنحو حماسی و تعلیمی و نیز میزان و

 نامه و آثار نظامیبررسی شواهد و روابط بینامتنی قابوس. 3

ایشان باش و خلاف این مجوی تا  بردارفرمانونعمت باشی، صحبت خداوندان دولت جوی و اگر تو خواهی که مادام بادولت*»

 (.11: 1312)عنصرالمعالی، « بدبخت و شقی نباشی

 دولاااتااای افاااتاااد باااه خااااکبااایمااارد ز 

 پااارسااااااتزناااده باااود طاااالاااع دولااات

 گِاااردِ سااااَااارِ دولاااتااایاااان چااار  سااااااز

 

 دولااتاایااان را بااه جااهااان در چااه باااک 

 دولاات شاااااو هاارجااا کااه هسااااات... ۀباانااد

 نااایاااازتاااا شااااااوی از چااار  زدن بااای

 (147: 379)نظامی گنجوی،                           

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 روشاااااناادلانسااااار مااکااش از صاااااحااباات 

 

 دسااااات مااادار از کااامااار ماااقااابااالان 

 (83)همان:                         

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

اکنون تو از من »(. نیز 25: 1380)عنصرالمعالی، « با پدر و مادر خویش چنان باش که از فرزندانِ خویش طمع داری که با تو باشند*»

 (.156)همان:  «همچندان شنوی که من از پدر خویش شنودم

 شیااناادیاابااچااه سااااازد بااا تااو فاارزناادت 

 

 هاامااان باایاانااد ز فاارزناادان پااسِ خااویااش 

 (46: 1382)نظامی گنجوی،                            

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 
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منه که به است و تو از بهرِ روزی، رنجِ بسیار بر خویشتن شدهروزی مقسوم است، به هر کس آن رسد که در ازل قسمت کرده *»

 (.26: 1380)عنصرالمعالی، « کوشش، روزی افزون نشود

 صاااااورتِ مااا را کااه عااماال سااااااخااتاانااد

 انااادروزی از آناااجاااات فااارسااااااتااااده

 گاارچااه در ایاان راه بسااااای جااهاادکاارد

عهااد ین اساااات  بر ا کن کااه  ین   جهااد بااد

 

 قساااااماااتِ روزی باااه ازل سااااااخاااتاااناااد 

 اناادآن خااوری ایاانااجااا کااه تااو را داده

 باایشاااااتاار از روزی خااود کااس نااخااورد

 روزی و دولااات نااافااازایاااد باااه جاااهاااد

 (101: 1379)نظامی گنجوی،            

 اقتباس() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 بااه شاااااغاالِ جااهااان رنااج بااردن چااه ساااااود

 

 کااه روزی بااه کااوشاااااش نشاااااایااد فاازود 

 (484: 1381)نظامی گنجوی،                       

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.28: 1380)عنصرالمعالی، « کردند که هم از او خُمار خیزد و هم بدو درمان خُمار بوَدحکیمان سخن را مانند به نبید *»

 مااااونااااسِ غاااامااااخااااواره غاااامِ وی بااااودَ

 

 باااودَ زده هااام مااایْگااار مااایْچااااره 

 (59: 1379)نظامی گنجوی،                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.28: 1380)عنصرالمعالی، « سخنْ ناپرسیده مگوی*»

فاساااات تان گر و ندت مَساااِ نده  تا 

 

 تااات نااپاارساااانااد مااگااو گاار دعاااساااات 

 (245: 1374)زنجانی،                            

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 ساااخن تااا نپرسااانااد لااب بساااتااه دار

 

 هاار نشااااکااناای، تاایشااااه، آهسااااتااه دارگُ 

 (39 :1381)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

پرسااایااده هر کاا  و ساااخن یاااد کردان

 

 باااد کاارد باارخااویااش  ۀهاامااه گاافااتاا 

 )همان(                                            

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 ماااایاااه دارم بسااااایگاااران ماااتااااعِ

 

 ناایااارم باارون تااا نااخااواهااد کسااااای 

 )همان(                                            

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.29: 1380)عنصرالمعالی، « کن زیپرهزده از جایِ تهمت*»
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 نشاااین باااشااام تو مخمورچو من خلوت

 

 زِ تااهااماات، رایِ مااردم کِاای بااوَد دور 

 (308: 1382)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.29: 1380)عنصرالمعالی، « به خویشتن، در غلط مشو*»

 خویش چناادین مباااش ۀکااه آشااافتاا

 

تن  خویشاااا تن،  خویشاااا ین  ب مباااشب ین   ب

 (165: 1383)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

کردن چون تخم بودَ که به شورستان اندر شورستان تخم مکار که برَْ ندهد و رنجِ بیهوده بوَد؛ یعنی که با مردمانِ ناسپاس مردمی*»

 (.29: 1380)عنصرالمعالی، « افکنی

یحاات  گری بااا خااداوناادِ زورنصاااا

 

کنااده در خاااکِ شااااور  ف می ا خ ت  بوَد 

 (181: 1381)نظامی گنجوی،                  

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 در گِاالِ شاااااوره دانااه افشااااااناای

 

 نااااوَرَد باااار جاااز پشاااااایاااماااانااای 

 (32الف: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح( ) یضمننوع بینامتنیتّ: 

)عنصرالمعالی، « به جایِ دیگر رَوی آنکهبر نیکِ کرده پشیمان مباش که جزای نیک و بد هم اندر این جهان به تو رسد، پیش از *»

 (.30)همان: « بدان جهان رسی آنکهیابی پیش از مکافاتِ نیک و بد هم بدین جهان می»(. نیز 29: 1380

مباااش  کردی  ِن ز آفاااتچو بااد  یم  ا

 

 کااه واجااب شااااد طبیعاات را مکااافااات 

 (443: 1382)نظامی گنجوی،                 

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 آغاااز کااردهاار کااه بااه ناایااکاای عااماال 

 گااانااابااادِ گاااردناااده ز رویِ قااایااااس

 

 نااایاااکااایِ او روی بااادو باااازکااارد 

 شاااناااسهساااات بااه نیکیّ و باادی حق

 (81: 1379)نظامی گنجوی،                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

« نیکی کن و به رود انداز که روزی برَْ دهد»(. نیز 30: 1380عنصرالمعالی، «)نیکی از کس دریغ مدار که نیکی یک روز برَْ دهد*»

 (.32)همان: 

 ناایااکاای بااکاان و بااه چَااهْ درانااداز

 

 کااز چَااهْ بااه تااو روی باارکُاانااد باااز 

 (282ب: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 
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 (.32: 1380)عنصرالمعالی، « نمایِ جوفروش نباشیبه زبانْ، دیگرْ مگوی و به دل، دیگرْ مباش تا گندم*»

 نُاامااای جااوفااروشاااایتااو آن گااناادم

 

پوشاااای  پوساااایااده  جوِ  گناادم   کااه در 

 (110: 1382)نظامی گنجوی،                   

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.33: 1380)عنصرالمعالی، « هنر آموز و از آموختن و شنیدنِ سخنْ ننگ مدار تا از ننگْ رسته باشی*»

 هااانااار آماااوز کاااز هااانااارمااانااادی

 هااارکاااه زآماااوخاااتااان نااادارد ناااناااگ

 وآن کااه دانااش نااباااشااااَاادشَ روزی

 

 درگشاااااایااای کُااانااای ناااه دربااانااادی 

 دُر باارآرَد ز آب و لااعاال از سااااانااگ

 آمااااوزیناااانااااگ دارد ز دانااااش

 (52الف: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.36: 1380)عنصرالمعالی، « نام شودنام مکن که از صحبتِ نیکان، مردْ نیکصحبت جز با مردمِ نیک*»

می کونااا ن کز  جوی  تی  ب ح  صاااا

 

 در تاااو آرَد ناااکاااوسااااااراناااجاااامااای 

 (51الف: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.37: 1380)عنصرالمعالی، « اند: کُلُّ طائرٍ یَطِیرُ مَعَ شِکلهِگفته*»

پرواز جنس  هر  خود  جنسِ  ُنَااد بااا   ک

 

 کاابااوتاار بااا کاابااوتاار، باااز بااا باااز 

 (205: 1382)نظامی گنجوی،                 

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.41: 1380)عنصرالمعالی، « که دروغِ براست همانا بهِْ از راستِ بدروغ هماناراستِ بدروغ مانند مگوی *»

به راسااات باشاااد  نده  مان  دروغی که 

 

 بِااهْ از راساااتی کز درساااتی جااداساااات 

 (53: 1381)نظامی گنجوی،                  

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.45: 1380)عنصرالمعالی، « طریقُ العقلِ واحدٌ*»

 عااقاالاای ماابااارکاابااادم آماادز هاار 

 

 یااادم آمااد« طَااریااقُ الااعَااقاالِ واحااد» 

 (449: 1382)نظامی گنجوی،                 

 المثل(ارسال) حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.48: 1380)عنصرالمعالی، « اگرچه بسیار دانی، آن گوی که به کار آید تا آن سخن بر تو وبال نگردد*»
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 ساااخن کم گوی تااا در کااار گیرنااد

 

 در بساااایااار، بَااد بساااایااار گاایاارناادکااه  

 (30: 1382)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (51: 1380)عنصرالمعالی، « پند سِیمُ: چرا ایمِن خسبد کسی که با پادشاه آشنایی دارد؟*»

 از صاااااحاااباااتِ پاااادشاااااه باااپااارهااایاااز

 زآن آتااش اگاارچااه پُاار ز نااور اسااااات

 

 خشاااااک از آتااشِ تاایااز ۀچااون پاانااباا 

 ایاامِاان بااوَد آن کساااای کااه دور اساااات

 (54ب: 1380)نظامی گنجوی،                  

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 پااادشااااااه آتشااااای اسااااات کااز نااورش

 وآتااش او گاالاای اسااااات گااوهااربااار

 

 ایاامِاان آن شاااااد کااه دیااد از دورش 

 در بااراباار گاال اسااااات و در باار خااار

 (62الف: 1380)نظامی گنجوی،                 

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380)عنصرالمعالی، « پند دهَمُ: حق گوی اگرچه تلخ باشد*»

 گاار سااااخاانِ راساااات بااوَد جااماالااه دُر

 

 تَااالاااخ باااوَد تااالاااخْ کاااه الاااحاااقُّ مُر 

 (140: 1379)نظامی گنجوی،                  

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380)عنصرالمعالی، « خواهی رازِ تو دشمن نداند، با دوست مگویپند یازدهم: اگر *»

 چنااان گو رازِ خود بااا بهترین دوساااات

 

که دشااامن  نداری   تر کسااای اوساااتکه پ

 (288: 1382)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380عنصرالمعالی، «)نانِ فرومایگان سیر شدنپند[ هفدهم گفت: از گرسنگی بمرُدن بهِْ از آن که به *»]

پایِ پیلان در شاااادن پَساااات  به زیر 

 

 بِااهْ از پیشِ خسااایسااااان داشاااتن دساااات 

 (347: 1382)نظامی گنجوی،                    

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 بااه ناااخن سااانااگ برکناادن ز کُهسااااار

 

 بِااهْ از حاااجاات بااه ناازدِ ناااسااااازاوار 

 (347)همان:                                       

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 
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 نااانای از خاوانِ خاود دهای بااه کسااااان

 

 بِااهْ کااه حاالااوا خااوری ز خااوان خساااااان 

 (56الف: 1380)نظامی گنجوی،                    

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380)عنصرالمعالی، « از فزََغ زنهار خواستن پند[ نوزدهم: ...در آب مرُدن بهِْ که*»]

غرقااه چو ماااهی  بااه آب اناادر شاااادن 

 

 از آن بِااهْ کااز وَزَغ زنااهااار خااواهاای 

 (347: 1382)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 اگاار خااود شاااااود غاارقااه در زهاارمااار

 

 نااخااواهااد نااهاانااگ از وزغ زیاانااهااار 

 (176: 1381)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.54: 1380)عنصرالمعالی، « ونمک باشنانپند چهل و هفتم[ گفت: اگر خواهی که برتر از مردمان باشی، فرا *»]

بنااد  بزرگی بااایاادت دل در ساااخااا 

 

 ساااارِ کاایسااااه بااه باارگِ گااناادنااا باانااد 

 (275: 1382گنجوی، )نظامی                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.56: 1380)عنصرالمعالی، « دار باشمکن، لکن جوانی خویشتن توانی پیرعقل باش. نگویم که جوانی هرچندای پسرْ *»

 فشااااانی کنممن کااه چو گاال گنج

 

 دعاااوی پااایاااری باااه جاااوانااای کااانااام 

 (143: 1379)نظامی گنجوی،                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.56: 1380)عنصرالمعالی، « گوید حکمت: الشبابُ نوعٌ مِن الجنونارسطاطالیس می*»

 گرچااه جوانی همااه فرزانگی اساااات

 

 هم نااه یکی شااااا  ز دیوانگی اساااات؟ 

 (142: 1379)نظامی گنجوی،                  

 هنری( ۀترجم) یضمننوع بینامتنیتّ: 

« خواهمرویان مرا نخواهند، اکنون که پیر شدم، خود ایشان را نمیکه چون پیر شوم خوب غم خوردمپیر گفت: چندین سال خیره *»

 (.56: 1380)عنصرالمعالی، 

یر؟ ب یری را چااه تااد پ گفاات:  نی   جوا

 جااوابااش داد پاایاارِ نااغاازگاافااتااار:

 

یر  پ چون شااااوم  یزد  گر من   کااه یااار از 

یزی از  گر ب خود  تو  یری  پ  یااارکااه در 

 (396: 1382)نظامی گنجوی،                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 
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چون پیر شدی، از مَحالِ »(. نیز 59: 1380)عنصرالمعالی، « زیبدکردن نهکه جوانان را پیریزیبد؛ چناندر وقتِ پیری، جوانی نه*»

نباید که پیرْ به عقل و فعلِ »(. نیز 60)همان: « جوانی دورتر بود تر بودَ باید که از محالِ جوانی دور باش که هر که به مرگ نزدیک

 )همان(.« جوانان باشد

گیری اساااات ن جهااا پی کااه  ین   بگااذر از ا

 

یری اساااات  پ ین  کن ا م نی  جوا کمِ   ح

 (91: 1379)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 ام: شعر...که من گفتهاز درخت بیوفتد. چنانچینند خود میوه که پخته گشت، اگر نه*»

 چون عمرِ تو پخته گشت بربندی رخت

 

 «کااان ماایااوه کااه پااخااتااه شااااد باایاافااتااد ز درخاات 

 (59: 1380)عنصرالمعالی،                                         

 

یزد خ یوه تااا خااام اساااات  م  درخاات 

 

 چااو گااردد پااخااتااه، حااالاای بَاارْ بااریاازد 

 (397: 1382)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

ساله تا به چهل وچهاروچهارساله هر روز بر زیادت باشد به قوّت و ترکیب و پس از سیدر کتابی خواندم که: مردم تا سی*»

سالگی تا السیر بوَد تا فروگشتن و از چهلکه آفتابْ میانِ آسمان رسد، بطیءسال همچنان بپاید، زیادت و نقصان نکند؛ چنان

سال هر ماه در خویشتن نقصانی بیند سال تا به شصت باشد و از پنجاه نقصانی بیند که پارْ ندیده سال هر سالی در خویشتنپنجاه 

باشد وز هفتادسال دیگر ندیده ۀتا هفتادسال هر هفته در خویشتن نقصانی بیند که هفت شصت سالباشد و از که در ماه دیگر ندیده

باشد و اگر از هشتاد برگذرد هر ساعتی دردی و رنجی بیند که در یدههر روز در خود نقصانی بیند که دی ند هشتاد سالتا 

 (.61: 1380)عنصرالمعالی، « ساعت دیگر ندیده باشد

یا خود از بیسااات تت   چو عمر از سااای گذشااا

 ساااااالنشااااااطِ عااماار باااشاااااد تااا چااهاال

 پااس از پَاانااجَااهْ نااباااشاااااد تااناادرساااااتاای

ساااات آمااد پاادیاادار  چو شاااساااات آمااد نِشاااَ

 بااه هشاااااتاااد و نااوَد چااون دررسااااایاادی

 ز آنااجااا گاار بااه صااااد مااناازل رساااااناایو

 اگاار صااااادساااااال ماااناای ور یااکاای روز

 

می  فلان زیسااااتن  شااااایااد دگر چون غااا

 ساااااالااه فااروریاازد پاار و بااالچااهاال

 بَصاااَاار کُااناادی پااذیاارد، پااایْ ساااسااااتاای

 چااو هاافااتاااد آمااد افااتاااد آلاات از کااار

تی کشاااایاادی ی گ تی کااه از  خ  بسااااا ساااا

 بااود ماارگاای بااه صاااااورت زناادگاااناای

 افااروزباابااایااد رفاات از ایاان کااا  دل

 (39: 1382)نظامی گنجوی،                      

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.74: 1380)عنصرالمعالی، « وقت، گریه بوَدبیهوده و بی ۀاند که: خندگفته*»
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  رهِوقاات گشاااااایااد گِخاانااده کااه باای

 

 وقااات بِاااهْ گاااریاااه از آن خااانااادۀ بااای 

 (152: 1379)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

  خنااده کااه نااه در مقااام خویش اساااات

 

 در خااوردِ هاازار گااریااه باایااش اسااااات 

 (90ب: 1380)نظامی گنجوی،                   

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.79: 1380)عنصرالمعالی، « جنگ چندان کن که آشتی را جای بوَد*»

  یناهااد پاااخاردماناادی کااه در جاناگای 

 

 آشاااااتاای را در ماایااانْ جااایباامااانَااد  

 (329: 1382)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.80: 1380)عنصرالمعالی، « خبر: مَن اَشبهََ اَبَاهُ فمََاظَلمَ*»

  تااو ناایااکاای، بااد نااباااشااااد ناایااز فاارزنااد

 

 بااوَد تاارهّ بااه تااخاامِ خااویااش ماااناانااد 

 (413: 1382)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

: 1380ی، )عنصرالمعال« الأصغر خوانند از آن که چه خفته و چه مرده، که هیچ دو را از عالمْ آگاهی نیستحکیمانْ خواب را موتُ *»

 (93)همان: « خفته و مرده از قیاس یکی است»(. نیز 90

ین آسااااتااان بر ا ین  چنااد یم  ب  چااه خُساااا

 کسااای کاااو ناادانااد کااه در وقااتِ خواب     

 ز خاافااتاان چااو مااردن بااوَد در هااراس

 

همااداسااااتااان  خواب  مرگ شااااد   کااه بااا 

 دگااار ره باااه بااایاااداری آرد شاااااتااااب

 خواب و مرگ از قیاااس بااه همکااه مااانَااد 

 (154: 1383)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

ته شاااادمغز من  چه شاااکی اساااات خف  در این 

 

کی اساااات  ی هر دو  لکااه  ب مرده  فتااه و   خ

 (154: 1383)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.120: 1380)عنصرالمعالی، « هرچه خری در وقت کسادی خر*»

 باااخااار کاااالای کااااساااااد تاااا تاااوانااای

 

 یااکاای روزت چااه داناای دیااکااار آبااه  

 (375: 1382)نظامی گنجوی،                      

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 
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عنصرالمعالی، «)دان و فرهنگ دانستن...، اگر تو ادب آموزی و اگر نیاموزی، خودْ روزگارش بیاموزد ادب آموختننانِ فرزند، *»

 (.135و  134: 1380

توساااات یی کااه شااااب و روزِ  مو یرِ دو  پ

 

 آماااوزِ تاااوسااااااتروزِ جاااوانااای، اَدب 

 (91: 1379)نظامی گنجوی،                         

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.140: 1380)عنصرالمعالی، « خرد از دشمنِ بخرد بتر بوَددوستِ بی*»

 دشااااامااانِ داناااا کاااه پااایِ جاااان باااوَد

 

 بااهااتاار از آن دوسااااات کااه نااادان بااودَ 

 (143: 1379)نظامی گنجوی،                        

 عقد() حیصربینامتنیّت: 

 دشااااامااانِ داناااا کاااه غااامِ جاااان باااوَد

 

 بااهااتاار از آن دوسااااات کااه نااادان بااودَ 

 (148)همان:                                              

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

پرست شو، وی گفت: معاذ الله که من صُنع صانعِِ بردند تا بکشندش، که وی را الحاح کردند که بتسقراط را شنیدم که همی*»

که رسم باشد. پس وی را پرسیدند کردند چنانرفتند و زاری همیخویش را پرستم؟! ببردندش تا بکشند. قومی شاگردان با وی همی

و گفت: اگر چنان باشد که مرا  تبسمّ کردکنیم؟ سقراط  ه کشتن نهادی بگوی تا تو را کجا دفنکه ای حکیم! اکنون دلِ خویش ب

 (.142و  141: 1380)عنصرالمعالی، « که شما را باید، دفن کنید، یعنی که آن نه من باشم، چه قالب من باشد هرکجا، دیابیباز

 چااو ساااااقااراط را رفااتاان آمااد فااراز

 شاااااناایاادم کااه زهااری باارآماایااخااتاانااد

 رخااوارش چااو شاااااد دردمااناادزهاا تاانِ

گفاات ین  ن  ت آمااد بااه ساااارچون ماادّ :چ

 دکااافسااااارده بااالاایاان بااوَ ،در آن خااواب

 رامخُلاااویچاااو دیااادناااد کاااان مااارغ عِ

تنااد ف گ قراط  منااد :بااه ساااا هوشاااا  کااای 

 تاااو د از جاااناااباااش اعضاااااایِفاااروماااانَ

 :کاانااان گاافااتشاااااان اوساااااتااادمتاابسااااّ 

 م باااازیاااابااایاااد گااایاااریاااد پاااایرَگَ

 

 باااازاجااال رفااات دواساااااباااه باااه پااایاااشِ 

 گااالاااو ریاااخاااتااانااادناااهاااانااای دلاااش در 

 ای زد باالااناادسااااافاار باازمااه بااه ساااااویِ

 گااارنشاااااایاااد شااااادن مااارگ را چااااره

 دیااکااایااک بااه پااائاایاان بااوَ نشااااساااااتِ

 ز دام یزودباااهبااارون رفااات خاااواهاااد 

 د جااان ازیاان شااااهااربااناادوَچااو باایاارون رَ

 تاااو باااود سااااااخاااتااان جاااایِ هْکاااجاااا بِ

 کااه باار رفااتااگااان دل ناابااایااد نااهاااد

 رجااا کااه خااواهاایااد سااااازیااد جااایهاا بااه

 (278و  277 :1383گنجوی، )نظامی              

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

)همان: « اگرچه خصمْ ضعیف باشد، وی را به چشمِ ضعیفی منگر»(. نیز 144: 1380)عنصرالمعالی، « دشمنِ خُرد را هم خوار مدار*»

223.) 
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 مشاااااماااار عااادوی خُااارد را خُااارد

 

 خاااار از رهِ خاااود چااانااایااان تاااوان بااارد 

 (273ب: 1380گنجوی، )نظامی                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 دشااااماانِ خاارد اساااات باالایاای باازرگ

 

ترگ  یی ساااا خطااا فلاات از او هساااات    غ

 (161: 1379)نظامی گنجوی،                     

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 نشااااایااد دیااد خصاااامِ خااویااش را خُاارد

 

  دسااااتااان کاام تااوان بُااردکااه ناارد از خااام 

 (189: 1382)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیّت:  

 (.148: 1380)عنصرالمعالی، « داشت دیبااند که: هر که به یک نفَس از پسِ دشمن میرد، آن مرگ را به غنیمت حکیمان گفته*»

کام اساااات به  کاری  مه   چو دشااامن شااااد، ه

 

تمااام اساااات    یکی آب از پس دشااامن 

 (272: 1382)نظامی گنجوی،                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

خویش  ۀجهان را مسخرّ خویش گردانید، بازگشت و قصدِ خان ۀشنیدم که ذوالقرنین، رحَِمَهُ الله، چون گرِد عالم برگشت و هم*»

کنید و دستِ من از آن سورا ، کرد، چون به دامغان رسید، فرمان یافت. در وصیتّ گفت: مرا در تابوتی نهید و تابوت را سورا 

« رویمتهی همیبینند که اگرچه همه جهان بسِِتَدیم، دستبرید تا مردمان همیگشاده و همچنان همیکف دیکن رونیب

 (.148: 1380)عنصرالمعالی، 

 سااااخاات سااااکااناادر چااو از بااادِ بااهااارِ

 او دناااد از کااامااارهاااای زرکاااارِزَ

 رکاااااافاااااور پُ ش زِدرونَ نااااادِرَپَ

 رد و عااودشاااااک و ماااوَمُ از اناادودنِ

 سااااای کااردرقاایااباای کااه عااطاارش کاافاان

تن مُ یم رد و اناادامِچو   سااااودچون ساااا

 د شاااااهاااریاااارتااااباااوت فااارماااوده بُ زِ

 خاااکاای تااهاای ریااخااتااه در آن دسااااتْ

 کشاااااور زماایاانهاافاات کااه فاارماااناادهِ

 بااار بسااااات ناایااا کااه درد ز هاار گاانااجِ

 شاااامااا ناایااز چااون از جااهااان بااگااذریااد

 

  بااه خاااک اوفااتاااد از کاایاااناای درخاات 

 او یااان ساااااازاوارِزرّ یاااکااای ماااهااادِ

 ربااایااارون بااارآماااوده دُ باااه دیاااباااایِ

 جااود طااوفااانِ بااه جااودی شاااااده مااوجِ

 زریاان درش جااای کاارد بااه تااابااوتِ

 ؟سااایمین چااه ساااود عطر و تااابوتِ ،نفَکَ

ننااد آشااااکااار کااه یااک دسااااتِ ک  او را 

 هاار ساااااو باارانااگاایااخااتااهماانااادی ز 

ین م ه تن آمااد ز شاااااهااان  ین یااک  م  ه

یزی ناادارد بااه دساااات ،خاااک جزبااه  چ

 خاااکاای بااریاادتاایااره ازیاان خاااکاادانْ

 (259: 1383)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.191)همان: « درست نیایدهمیشه سبوی از آب »(. نیز 149: 1380)عنصرالمعالی، « همواره سبویْ از آب درست نیاید*»
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کار ساااساااات ما را شاااود  که  ید  با  ن

 

  سااااابااو نااایااد از آب دایاام درسااااات 

 (265: 1381)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (149: 1380)عنصرالمعالی، « ، از پسِ مردم مگوی.گفت ینتوانهرچه از پیشِ مردم *»

 چو سااااایااه روسااایاااه آن کس نشاااینااد

 

  کااه واپااس گااویااد آنااچ از پاایااش باایاانااد 

 (189: 1382)نظامی گنجوی،                      

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

برُدار باشی اگر فرمان»(. نیز 150: 1380)عنصرالمعالی، « چون شغُلی فرمایی، دو کس را مفرمای تا خلل از شغل و فرمان تو دور بوَد*»

 (.151)همان: « فرمان، شریک و انباز مخواه تا در آن کار با خلل و تقصیر نباشی در آن

 بااه یااک تاااجوَر تخاات باااشااااد بلنااد

 

  چااو افاازون بُااوَد، مُاالااک یااابااد گاازنااد 

 (240: 1381)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.151: 1380)عنصرالمعالی، « باشیدار تا به هر زبانی ستوده طریقِ کرم نگاه*»

ینااد ب گر سااااخااا  بر ا  صاااادف از ا

 

  ابااار نااایاااز از صااااادف ثاااناااا بااایاااناااد 

 (8: 1373)نظامی گنجوی،                          

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

گناهِ او بخواه، که او آدمی کُنَد، از خویشتن اندر دل عذرِ به هر گناهی ای پسر مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی *»

 (.152: 1380)عنصرالمعالی، « است و نخستین گناهی آدم کرد

 مااکاان باار ماان جاافااا کااز هاایااچ راهاای

گناااه گر دارم   آن دل رحیم اساااات ،و 

 

  ناااادارم جااااز وفاااااداری گااااناااااهاااای 

 قااادیااام اسااااات آدمااای رسااااامِ گااانااااهِ

 (312 :1382)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.171: 1380)عنصرالمعالی، « اند که: به دستِ کسان مار باید گرفتگفته*»

 چااو از دسااااتِ تااو نااایااد هاایااچ کاااری

 

  گاایاار ماااریبااه دساااااتِ دیااگااران ماای 

 (416: 1382)نظامی گنجوی،                      

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

است که: العلمُ عِلمان: عِلمُ الأدیان و عِلمُ الأبدان و مراد از علم السلام گفتهعلیههیچ علمی سودمندتر از علمِ طب نیست؛ که رسول *»

 (.174: 1380)عنصرالمعالی، « الأبدان، طب است
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 پاایااغاامااباار گاافاات: عاالاامُ عاالاامااان

 

  عااالااامُ الأدیاااان و عااالااامُ الأبااادان 

 (47ب: 1380)نظامی گنجوی،                    

 قول(نقل) حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.191: 1380)عنصرالمعالی، « اندر شعر، دروغ از حد مَبرَ، هرچند دروغ در شعر هنر است*»

 در شاااااعاار مااپاایااچ و در فاانِ او

 

  چاااون اکاااذبِ اوسااااات احسااااانِ او 

 (46ب: 1380)نظامی گنجوی،                   

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 فَنِ شاااعر خود چه باشاااد، که بدان کنم تفاخر

 

  مُمَثّلی اساااات مطلق، بااه دروغ داساااتااانیچو  

 (294: 1376)نظامی گنجوی،                         

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

که وزیرالوزراء پادشاهْ  مشورت کن، نخست با خرِدَ کردن یبخواهبردارِ خرَِد کن و اندر هر کاری که اندر هر کاری رای را فرمان*»

 (.227: 1380)عنصرالمعالی، « خردست

 الشاااّاایااو  رایِ تااو بااسخِاارَد شاااایااخ

 

  پاارساااای، نااه از کااسازو پُاارس آنااچااه ماای 

 (426: 1382)نظامی گنجوی،                       

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.227: 1380)عنصرالمعالی، « رفتنِ آن کار نگر شدن، نخست بیرونکردن، چون درو خواهیبه هر کاری که بخواهی*»

 هاار جااا کااه قَاادَم نااهاای فااراپاایااش

 

  آماااادنِ قاااادم باااایاااااناااادیااااشباااااز 

 (272ب: 1380)نظامی گنجوی،                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.233: 1380)عنصرالمعالی، « پادشاه چون آفتاب است، نشاید آفتاب بر یکی تابد و بر دیگری نتابد*»

کین سااارد باااش هر و ز  م  گرم شاااو از 

 

  چااون مَااه و خااورشاااایااد جااوانااماارد باااش 

 (81: 1379)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

)عنصرالمعالی، « بیدادگران زود پست شود ۀمَلِکانِ دادگر، دیر بمانَد و قدیمی گردد و خان ۀبیداد را بر دلِ خویش راه مده؛ که خان*»

1380 :233.) 

مکاااری اسااااتخااانااه ت ُلااک، ساااا  برِ م

 

  آزاری اساااااتدولاااتِ بااااقااای زِ کااام 

 (77: 1379)نظامی گنجوی،                        

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 
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. کرد دیبارفت، وی را گفتند: ای مَلکِ این خصمِ ما مردی غافل است، بر وی شبیخون شنیدم که: اسکندر به جنگِ دشمنی همی*»

 (.238: 1380)عنصرالمعالی، « اسکندر گفت: نه مَلکِ باشد آن کس که ظَفرَ به دزدی جوید

 شااااااهااانشاااااهااای ۀ شااااارحِگااازارناااد

 کااه دارا چااو لشااااگاار بااه ارماان کشاااایااد

 او اساااااکااانااادر از کاااارِناااباااود آگاااه 

 رسااااایاادنااد زنااهاااریااان خاایاال خاایاال

 راه دارا درآماااد زِ شاااااابااایاااخاااونِ

 مسااااات باادخااواهِ :ای گاافااتپااژوهاانااده

 کااناادباار او شاااااه اگاار یااک شااااباایااخااون

 ساااااکااناادر بااخااناادیااد و دادش جااواب

 تاااافاااتااانعاااناااان ک را باااه وقاااتِلِمَ

 

  چااانااایااان داد پااارساااااناااده را آگاااهااای 

 تااو گاافااتاای کااه آمااد قاایاااماات پاادیااد

 او د قااایاااامااات باااه پااایاااکاااارِکاااه آرَ

 کااه طااوفااان بااه دریااا درآورد سااااایاال

 زماایاان شاااااد سااااایاااه ،پااولادپااوشاااااان زِ

که هساااات جا فل شااااد آن غا  شااااب و روز 

 کااناادماالااکااش هاامااانااا کااه باایاارون زِ

 کااه پاانااهااان نااگاایاارد جااهااان آفااتاااب

 باااه دزدی نشاااااایاااد ظااافااار یاااافاااتااان

 (164و  163 :1381)نظامی گنجوی،               

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.252: 1380)عنصرالمعالی، « مفلس دژ رویین است*»

 داران را غااامِ بااااربُاااوَد سااااارماااایاااه

 

هی  طرّارت ِن اساااات از دزد و  یم  دساااات ا

 (205: 1382)نظامی گنجوی،                     

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 نامه با آثار نظامی: بسامد انواع روابط بینامتنی قابوس1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صریح

explicit 

 عقد

Putting into poetry 

 

 مورد 25
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 مورد

 المثلارسال

proverb 

 مورد 1

 قولنقل

quotation 

 مورد 1

 

 ضمنی

implicit 

 تلمیح

allusion 

 مورد 26

 اشاره

hint 

 مورد 16

 هنری ۀترجم

Artistic translation 

 مورد 1



 171        جلالت            /… یآثار نظام ینامتنیب لیتحل ◌ٴ نهیدر آ یمیو تعل ییادب غنا یستیهمز پژوهشی:-مقاله علمی

 

 

 

 گیرینتیجه . 4

انواعِ ادبی تعلیمی، غنایی و حماسی نشان داد که همزیستی و آمیختگی  ۀهای برجستعنوان نمونهو آثار نظامی به نامهقابوسبررسی 

عنوان است. بینامتنیّت بهها شدهانواع ادبی موجب غنای زبانی، فرمی و محتوایی انواع گوناگون ادبی در روند تطوّر و تکامل آن

است؛ های اساسی همزیستی و پیوند بین انواع مختلف ادبی را فراهم کردهها یکی از زمینهنها و متمجرایی برای گفتگوی اندیشه

دهد. روابط بینامتنی متونِ متعلق به انواع ادبیِ مختلف، شواهد عینی همزیستی انواع ادبی را در اختیار پژوهشگر قرار می ۀبنابراین مطالع

ان آیین دبیری و شاعری به اصل همزیستی انواع ادبی اشراف داشته، در آثار خویش نظرعنوان صاحبعنصرالمعالی و نظامی هر دو به

 قیتلف« اندرزنامه»را با  «نامهساقی»خود  ۀ. نظامی با نبوغ و ابتکار ویژاندارائه کردهالگوی عملیِ این آمیختگی را برای دبیران و شاعران 

است. خوبی واقف بودهدهد او به میزان و چگونگی تأثیرِ شعر غنایی در نفوسِ مخاطب در راستای تعلیم و تربیت به، که نشان میکرده

آن استفاده و  ۀدر بافت آثار خویش به فراخورِ موضوعِ داستان و بلاغت ویژ نامهقابوسهای تمثیلی وی از امثال و حکم و داستان

کند که این امر ناشی از شناخت او از بلاغتِ انواع ادبی، بافتار کلام، بافت میا با ایجاز یا اطنابی بایسته بیان مطالب برگرفته از آن ر

« رعیّت»و نثر را « پادشاه»نیز شعر را  نامهقابوسموقعیّتی، موضوع، مخاطب و تفاوت ماهویِ عالم شاعری و دبیری است. صاحب 

ثر و شعر سلطنتی ادبی برای خود در قلمرو نثر فارسی ایجاد کرده و آمیختگی شکلیِ انواع ادبی را با آمیختن ن نامهقابوسشمرده، در 

در  نامهقابوسهای بارزِ تأثیرپذیریِ نظامی از عنصرالمعالی، علاوه بر نفوذ و حضور فکری و محتواییِ است. از نشانهعملاً نشان داده

به  افتنیراه های توان بر آن بود که وی از این طریق به مخاطبِ آگاه، سرنخت؛ میگیری واژگانی نظامی از آن اسآثار او، وام

است. ازلحاظ بسامد نفوذ و حضور آبشخورهای تعلیمیِ آثارِ خویش را داده، او را به پیوند و همزیستی انواع ادبی رهنمون شده

مورد( بیشترین تأثیر را پذیرفته و اثر حکمی  34ر غنایی وی )با در انواع مختلفِ آثار نظامی، آثا نامهقابوسبینامتنی عناصر تعلیمی 

 21)با  یاجتماعمورد( در مراتب بعدی قرار دارند. پندهای  11با ) نامهاقبالو  نامهشرفمورد( و آثار حماسی  12با الأسرار )مخزن

 7با ) یادب-دارند و پندهای زبانی نامهقابوسمی از ی نظاریرپذیتأثمورد( بیشترین بسامد را در  18با ) یاعتقاد-مورد( و باورشناختی

 مورد(، در جایگاه بعدی قرار دارند که این آمار نشان نقش و اهمیتّ 1هرکدام با ) یفردمورد(، اقتصادی و  6با ) یاخلاقمورد(، 

این  ۀوضوعات اجتماعی، در نگردر آثار غنایی و حماسی نظامی و همچنین اشتراک باورها، اعتقادات و م نامهقابوسعناصر تعلیمی 

 اجتماعی اسلام است.-ها به مبانی اعتقادیبندی آندو ادیبِ حکیم و پای
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 ، تهران: مرکز.6جو، چپیام یزدان ۀ، ترجمبینامتنیّت، (1375) آلن، گراهام

 .تهران: مرکز ،6چ ،ساختار و تأویل متن، (1382)احمدی، بابک 

 .تهران: امیرکبیر ،8چ ،2، جشناسیسبک، (1375)بهار، محمدتقی 

 .تهران: رهنما ،2چ غلامرضا سُلگی، ۀ، ترجمشعر و عناصر شعری، (1381)پرین، لارنس 
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 .28-1، صص 42ش

 ، تهران: مروارید.1، چاصطلاحات ادبیفرهنگ ، (1382)داد، سیما 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید  ۀدانشکد ۀنشری، «نقد رویکردهای مبتنی بر قرآن و حدیث در شعر نظامی»، (1383)ذوالفقاری، محسن 
 .88-67، صص 16، شباهنر کرمان

 ، تهران: آهنگ.1، چتاریخ ادبیّات ایران، (1369) شفق، صادق ۀرضازاد

 ، تهران: جاویدان.4، چنقابدروغ، شعر بیشعر بی، (1363)وب، عبدالحسین کزرین
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